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  چهارمفصل بیست و 

  تصمیم ناگهانی

شاید یک بهمن می آمد و مرا همینجا . لم را ببینماعمامنتظر بودم سزاي  و دمرو بر روي کیسه خواب دراز کشیده بودم

هیچ صدایی به  . دیگر نمی خواستم هیچ وقت صورت خودم را در آینه ببینم. اي کاش همین طور می شد. دفن می کرد

از  ،با تماس دست او. ادوارد از غیب ظاهر شد و موهاي درهم گره خورده ي مرا نوازش کرددست سرد . من هشدار نداد

  .عذاب وجدان بر خود لرزیدم

  » تو حالت خوبه؟«  : با نگرانی زیر لب گفت

  ». می خواد بمیرم دلم. نه«

  ».من اجازه نمیدم. هیچ وقت همچین اتفاقی نمی افته«

  ».و تغییر بديممکنه نظرت« ناله کنان زمزمه کردم 

  » جیکوب کجاست؟« 

  » .رفت بجنگه«  در مجاورت زمین زمزمه کردم

با یک زود برمی گردم سرشار از خوشی در حالی که می لرزید و آماده بود  ،جیکوب کمپ را با شادمانی ترك کرده بود

یگر تمام گروه همه چیز حالا د. با سرعت هرچه تمام تر به سمت جنگل دویده بود ،که به نیمه ي دیگرش تبدیل شود

  .رسوایی من بود عینیشاهد  ،کلیرواترکه بیرون چادر یورتمه می رفت سثْ. را فهمیده بودند

  » .اوه«  : بالاخره گفت. ادوارد براي لحظه اي طولانی ساکت بود

می نگاهی به او زیر چش. این مرا به ستوه آورد و ،صداي او معلوم بود که بهمن من به این زودي ها نمی آید طرزاز 

داشت چیزي را می شنید که من ترجیح می دادم بمیرم ولی به  .چشم هاي او را نامتمرکز یافتم ،انداختم و بی شک

  .صورتم را روي زمین برگرداندم. گوش او نرسد

  .وقتی ادوارد با اکراه خندید از جا پریدم
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این پسره باعث می شه من مثل پیغمبر اصول اخلاقی « با لج اضافه ادامه داد  ».و فکر می کنم ناجوانمردانه جنگیدم« 

 ،من از دست تو عصبانی نیستم« . دست او قسمتی از گونه ي من را که در معرض دید بود نوازش داد ».به نظر بیام

  ».ديهرچند آرزو می کنم تو ازش نخواسته بو. جیکوب از اون چه فکر می کردم حقه بازتره. من عشق

  »...من... من... من ،ادوارد«از روي نایلون زبر زمزمه کردم 

اون در هر صورت تورو . منظورم این نبود« . انگشتان او در برابر گونه ي من آرامش بخش بودند »...ـــــشهیش« 

ن کار هم خیلی وااحتمالا از. حتی اگه اغفالش نشده بودي و حالا من بهانه اي ندارم تا فکشو بیارم پایین ،می بوسید

  ».لذت می بردم

  » اغفالش نشده بودم؟« :به طور نامفهومی زیر لب گفتم

تو برداره تا راهو واسه ي من باز  سرتو واقعا باور کرده بودي که اون اینقدر نجیبه؟ که با غرور و افتخار دست از ،بلا« 

  » کنه؟

چشم هایش به جاي انزجاري که  ؛الت چهره اش ملایم بودح. ببینمسرم را به آرامی بلند کردم تا چشم هاي صبور او را 

  .از درك بودند مملو ،سزاوار من بود

اما هیچ خشمی نسبت به جیکوب براي فریب . و بعد به جاي دیگري نگاه کردم » باورم شده بود ،آره« : زیر لب گفتم

  .در درونم جایی براي هیچ چیز جز تنفري که از خودم داشتم نبود. دادنم حس نمی کردم

هر کسی رو که کمترین مهارتی تو این کار داشته باشه رو  ،تو دروغ گوي خوبی نیستی« . ادوارد بازهم به نرمی خندید

  ».می کنی باور

  » تو چرا از دست من عصبانی نیستی؟ چرا از من متنفر نیستی؟ یا نکنه هنوز کل داستانو نشنیدي؟« زمزمه کردم 

من . جیکوب تصاویر ذهنی واضحی درست می کنه. فکر می کنم نسبتا کامل دیدم«  : با صداي آرام و بی خیالی گفت

م الان داره جیکوب رو اولی س. بیچاره داشت بالا می آورد سثْ. واسه گروه اونم به اندازه ي خودم حس بدي دارم

  ».متمرکز می کنه

  .ر نایلون پوستم را می خراشیدیبافت ز.  چشم هایم را بستم و سرم را از شدت رنج تکان دادم

  » .تو فقط یه انسانی«  : زمزمه کنان گفت، او در حالی که باز موهایم را نوازش می کرد

  » .شنیدمکه این افسرده کننده ترین دفاعیه ي تو عمرم « 

می دونم حفره هایی توي  ، هاون هم انسان ،اما تو انسانی بلا و به همون اندازه که آرزو می کنم برعکس این بود« 

  » .من اینو درك می کنم. زندگی تو وجود داره که من نمی تونم پرشون کنم
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  » .هیچ حفره اي وجود نداره. یزیه که باعث می شه از خودم بیزار باشماین همون چ. ولی این حقیقت نداره« 

  ».تو اونو دوست داري« . ادوارد با ملایمت زمزمه کرد

  . این بهترین کاري بود که می توانستم انجام دهم ».من تورو خیلی بیشتر دوست دارم « : گفتم

جیکوب اون کسی بود که  و بلا تورو زخم خورده رها کردم ،وقتی من تورو تنها گذاشتم ... اما. اینو هم می دونم ،آره« 

مطمئن نیستم اونطور بخیه ها  ناپدید . روي هردوتون ،اثراتش هنوز مونده. تورو سر پا نگه داشت و زخماتو بخیه زد

اما نمی تونم  ،ممکنه بخشیده شده باشم. سرزنش نمی کنم من هیچ کدومتون رو به خاطر کاري که خودم کردم. بشن

  ». از عواقبش فرار کنم

  ».تحملش رو ندارم. لطفا بس کن. باید می دونستم یه راهی پیدا می کنی که خودتو سرزنش کنی«

  »دوست داري چی بگم؟« 

خوام بهم بگی که حالت از  می. با هر زبونی که بلدي ،می خوام منو با هرچی اسم بد به فکرت می رسه صدا کنی« 

  ».من به هم می خوره و می خواي ترکم کنی تا منم به پات بیفتم و التماست کنم که نري

  »  نمی تونم اونکارو بکنم ،متاسفم« . آهی کشید

  »  هنم حق ، اینبذار زجر بکشم. لااقل دیگه سعی نکن حالمو بهتر کنی« 

  »ه ن«  : زیر لب گفت

  »  به درك کردن ادامه بده احتمالا این طوري بدتره ه،توئ حق با« . آرام سرم را تکان دادم

  .من جو سنگین و جدیدي را احساس کردم او براي لحظه اي ساکت بود و

  » داره نزدیک میشه«  : گفتم

  » فقط به اندازه اي وقت هست که یه چیز دیگه بگیم ،تا چند دقیقه ي دیگه ،آره« 

بلا من مجبورت  ،من می تونم نجیب باشم« . وقتی که بالاخره به حرف آمد صدایش زمزمه مانند بود ،منتظر ماندم

می تونی هر قسمتی از من رو که می خواي داشته . فقط خوشحال باش ،نمی کنم که بین ما دوتا یکی رو انتخاب کنی

  »ه ی به من داري روي تصمیمت اثر بذارینفقط نذار فکر اینکه د ،اگه برات بهتره ،یا اصلا هیچ کدوم رو ،باشی

  .از زمین بلند شدم و خودم را روي زانوهایم بالا کشیدم

  » !بس کن! لعنتی« سر او داد کشیدم 



          .twilight . ir www                                                                                    تصمیم ناگھاني/ كسوف |۶

www.Twilight . ir  

بلا دارم جدي  ،من فقط سعی نمی کنم که حالت بهتر بشه ،تو متوجه نیستی ،نه« . چشم هایش از حیرت گشاد شدند

  » می گم

  » !بجنگ! قامت کردن چی شد؟ حالا حرفی از شرافت و فداکاري تحویلم ندهپس است ،میدونم« ناله کردم 

  . چشم هایش سرشار از اندوهی باستانی بودند » چطوري؟« : پرسید

  .خودم را روي زانوي او انداختم و بازوهایم را دور او حلقه کردم

بذار فراموش کنم چقدر  ،بوي گند میدم ،برام مهم نیست که الان مثل یه سگ ،برام مهم نیست که اینجا سرده« 

  » !بجنگ. یه کاري کن اسم خودمم یادم بره ،وحشتناکم یه کاري کن که اونو فراموش کنم

صبر نکردم تا تصمیم بگیرد یا فرصتی داشته باشد تا بگوید که هیچ علاقه اي به هیولاي ظالم و بی وفایی مثل من 

  . خودم را به او چسباندم و دهانم را به لبهاي سرد او فشردم ؛ندارد

من  عشق ،مراقب باش« : برم من آهسته گفتزیر فشار بوسه ي م «  

  »  نه« : با صداي خرناس مانندي گفتم

  »  لازم نیست چیزي رو به من ثابت کنی« او به نرمی صورت مرا چند اینچ عقب کشید

 من این قسمتو  ،کنم تو گفتی می تونم هر قسمتی از تورو که خواستم داشته باشممن سعی ندارم چیزي رو اثبات « 

دستم را دور گردن او حلقه کردم و خودم را کش دادم تا به لبهاي او  ».من همه ي قسمت ها رو می خوام. می خوام

مردد  ،بیشتر مشخص شد زمانی که بی طاقتی من ،ولی دهان سرد او ،برسم او سرش را خم کرد تا متقابلا مرا ببوسد

  .به ناچار دست هاي او حرکت کردند تا مرا متوقف کنند. و می دادـبدنم نیت من را آشکار می کرد و مرا ل ؛ماند

  .یل من خیلی آرام بوددر برابر م » ن کار زمان خوبی نباشهیشاید الان براي ا« : او پیشنهاد کرد

دست هایم را  ؛ت منطقی برخورد کند جنگیدن فایده اي نداشتاگر او قصد داش »چرا نیست؟« . غرو لندي کردم

  . انداختم

آن را مثل پتو دور من  ؛او دستش را دراز کرد تا کیسه خواب را از روي زمین بردارد » واسه ي اینکه سرده ،اولا« 

  .پیچید

  » واسه ي اینکه تو به طرز عجیبی یه خون آشام با اخلاقی ،اول طغل« : گفتم

  »من  عشق ،تو واقعا بو میدي ،خوب... سرما دومیشه و سوم اینکه حق با توست، ،خیلی خوب« او آهسته خندید 

  . دادچین  وش رغدما
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  ،آهی کشیدم

. بلا من سر قولم هستم، ما امتحان می کنیم«  ؛سرش را پایین آورد تا در گوشم زمزمه کند » چهارم« : او آهسته گفت

  » اسه واکنش به کار جیکوب بلک نباشهولی بیشتر ترجیح میدم و

  .بخود پیچیدم و صورتم را روي شانه ي او پنهان کردم

  » ...و پنجم« 

  » هطولانی تلیست «: زیر لب گفتم

  » ولی میخواي از مبارزه بشنوي یا نه؟ ،آره« . او خندید

  . بیرون از چادر زوزه ي گوش خراشی کشید  سثْ ،همان طور که او صحبت می کرد

متوجه نشده بودم که مشت چپم را چنان گره کرده ام که ناخون هایم کف دستم . شنیدن آن صدا مو بر تنم سیخ شد با

  .بیرون کشید را تا اینکه ادوارد آن را گرفت و به آرامی انگشت هایم ،فرو رفته بود

خیلی زود تموم  ؛غافلگیر می کنیم تعلیم دیدیم و اونارو ،بلا ما مهارت داریم ،همه چیز درست می شه« : به من قول داد

با زنجیري چیزي به درختاي  ،الان من هم اون پایین بودم و تو هم اینجا ،می شه اگه واقعا به این موضوع باور نداشتم

  » اون طرف بسته شده بودي

  » آلیس خیلی کوچیکه« :  ناله کنان گفتم

  »  بتونه بگیرتشاگه ممکن بود کسی  ،می تونه مشکل ساز باشه « آهسته خندید

  . شروع به زوزه کشیدن کرد سثْ

  » مشکل چیه؟« : پرسیدم

می دونه که گروه واسه اینکه ازش محافظت کنه از نبرد دور نگهش  ه،اون فقط از اینکه اینجا با ما گیر کرده عصبانی« 

  » شه تا به اونا ملحق شهداره خودشو می کُ ،داشته

  . می ایستاد اخم کردمعمولا در آنجا  سثْدر جهتی که   

اونا عطر رو تا  ،سه اجاسپر نابغ ،حسابی گول خوردن ،تازه متولد ها به آخر رد پاها رسیدن«  : ادوارد زیر لب گفت

چشم هاي او جاي دیگري  ».دارن به دو گروه تقسیم میشن، الان همون طور که آلیس گفت ،چمنزار دنبال کردن

او به قدري روي شنیدن تمرکز کرده بود که گروه  » اطراف می گردونه تا غافلگیر نشیمم داره مارو اس« . متمرکز بودند

  .را جمع بسته بود گرگینه ها
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  » بلا ،نفس بکش« .ناگهان به من نگاه کرد

سعی  ،را از بیرون چادر بشنوم  سثْ زدن می توانستم صداي نفس نفس. کوشیدم کاري را که او خواسته بود انجام دهم

  .ل او نفس هایم را منظم نگه دارمکردم مث

  » می تونیم صداي جنگ رو بشنویم ،گروه اول توي محوطه هستن« 

  .دندان هایم به هم قفل شده بودند

  » داره واسه خودش حال می کنه ،ت رو بشنومممی تونم صداي ا «خنده اي کرد

  . نفس دیگري بکشم ،سثْخودم را مجبور کردم همراع با 

  » هنوز چیزي از ما نشنیدن ،توجه ندارن ،ه آماده می شهگروه دوم دار« 

  .ادوارد صداي غرش مانندي درآورد

  » چی شد؟« نفسم را حبس کردم 

با  » قراره مطمئن بشن که تو فرار نمی کنی« . دندان هایش به هم ساییده شدند » دارن راجع به تو حرف می زنن« 

 ،یکی از تازه متولد شده ها بوي مارو حس کرد. اون واقعا سریعه... م م م ،! لیا ،حرکت خوبی بود« : رضایت ادامه داد

ل و جیکوب  پ. ره کمک می کنه کارشو تموم کننم دااس. لیا درب و داغونش کرد ،قبل اینکه حتی فرصت کنه بچرخه

 طرف می خوان  هر دو. نمی دونن باید چی راجع به ما فکر کنن. ولی بقیه دارن دفاع می کنن ،یکی دیگرو گرفتن

نذار پشت  ...از هم جداشون کن«غرولندي کرد  » .از سر راه برو کنار. م رهبري کنهابذار س ،نه... حمله ي انحرافی کنن

  »همو داشته باشن 

  د ،زوزه کشی سثْ

همان طور که تماشا می کرد بدنش به این طرف و آن  » بکشونشون طرف محوطه ،بهتر شد« : ادوارد با رضایت گفت

انگشت هایمان در ؛ هنوز دستان مرا نگه داشته بود. حرکاتی را که اگر خودش آنجا بود انجام می داد ،طرف می رفت

  .حداقل او در آنجا نبود. هم گره خورده بودند

  .متوقف شد و من متوجه شدم سثْنفس نفس زدن هاي 

 به قدري وحشت زده شدم که  ،شک شدهوقتی دریافتم ادوارد در کنار من مثل یک کوه یخ خ نفس من هم بند آمد

  .نمی توانستم ریه هایم را بکار بیندازم

  » نه ، نه ، نه ،اوه«   
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  من چه چیزي را از دست داده بودم؟. متعلق به من بود متما ،چه کسی از دست رفته بود؟ از آنها بود یا ما؟ مال من

ناگهان روي پاهایم ایستاده بودم و چادر پاره در حال . افتادهمه چیز به قدري سریع بود که مطمئن نبودم چگونه اتفاق 

  ادوارد راه خروج ما را شکافته بود؟ چرا؟. فروپاشی بود

صورتش فقط شش اینچ با  ،او درست در کنار ما بود ،تمام چیزي بود که می دیدم سثْ .شوکه شده بودم ،پلک زدم

نور خورشید به پوست . ابدیت با تمرکز کامل به یکدیگر خیره شدندآنها براي لحظه اي به بلنداي . ادوارد فاصله داشت

  »! سثْ ،برو« : و بعد ادوارد مصرانه زمزمه کردد می رقصی سثْادوارد می تابید و تلالوء آن روي موهاي بدن 

  .گرگ عظیم الجثه چرخید و در سایه هاي جنگل ناپدید شد

آنها به او احتیاج داشتند و . همین حالا این کار را انجام دهد وه آنجا ببرد دهانم را باز کردم تا خواهش کنم ادوارد مرا ب

حاضر بودم جانم را هم . این کار را می کردم ،اگر با ریخته شدن خون من آنها نجات می یافتند. همین طور به من

  ...ولی یک راهی پیدا می کردم ، من  خنجر نقره اي در دست نداشتم. مانند زن سوم ،بدهم

ولی دستان ادوارد هرگز مرا رها . هنوز کلمه ي اول از دهانم خارج نشده بود که حس کردم به هوا پرتاب می شوم

  . انقدر سریع که احساس می کردم در حال سقوط هستم ،فقط حرکت داده شده بودم ،نکرده بودند

این طرز ایستادن او را  ،یستاده بودادوارد جلوي من ا. خودم را در حالی یافتم که پشتم صخره ي صافی فشرده می شد

  .به خوبی می شناختم

  .در حالی که دلهره تمام وجودم را فرا می گرفت خیالم آسوده شد

  .من اشتباه متوجه شده بودم

  .زیرا مشکلی در محوطه پیش نیامده بود ،خیالم آسوده شد

  .زیرا خطر بزرگ اینجا بود ،وحشت کردم

  د؛دست هایش کمی باز شده بودن ،اندکی قوز کرده بودادوارد حالتی دفاعی گرفته بود 

  .چیزي سراغ ما می آمد 

  »  کی؟ «:زمزمه کردم

به این معنا بود که براي . بسیار بلند. کلمات از بین دندان هاي او با چنان غرش بلندي ادا شدند که انتظار آن را نداشتم

  .همیتی نداشت که چه کسی جواب او را می شنودما در تله افتاده بودیم وا. پنهان شدن خیلی دیر شده است
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 ه،بوي من رو حس کرد اون تنها نیست،  اویکتوری «:  گفت ,با انزجاري که آن کلمه را به ناسزایی تبدیل کرده بود

سریع تصمیم گرفت . اون هیچ وقت قصد نداشته با اونا بجنگه ،کنه ینگاه فقط یه دنبال تازه متولد شده ها اومده بود تا

تمام این . تو راست می گفتی ،حق با اون بود. حدس می زد که تو باید هرجایی باشی که من هستم ،تا منو پیدا کنه

  ».مدت این ویکتوریا بود

  .او به اندازه اي نزدیک بود که ادوارد می توانست افکار او را بشنود

. لازم نبود هردویمان باشیم ، ولی با ویکتوریا. هر دوي ما مرده بودیم ،اگر این کار ولتوري بود. بازهم خیالم راحت شد

اگر افراد زیادي را با خود نمی .  جاسپربه خوبی  ،ي خوبی بود جوياو جنگ. ادوارد می توانست جان سالم به در ببرد

یع تر بود از پس این کار بر ادوارد از هر کسی سر. او می توانست راه خود را باز کند و پیش خانواده اش بازگردد ،آورد

  . می آمد

ویکتوریا زمان . بتواند از او کمک بخواهد سثْکسی نبود که  مطمئناً. را فرستاده بود تا برود سثْخوشحال بودم که 

می توانستم در ذهنم آن گرگ بزرگ  ؛ امن بود سثْاما حداقل جاي . خوبی را براي تصمیم گرفتن انتخاب کرده بود

  .ببینم او فقط یک پسربچه ي لاغر و بلند قد پانزده ساله بود شنی رنگ را

به سایه هاي سیاه جنگل . یک تکان جزئی ولی همین به من نشان داد که به کجا نگاه کنم ،بدن ادوارد جابه جا شد

  .خیره شدم

  .مثل این بود که کابوس هاي شبانه ام جلو می آیند تا با من احوال پرسی کنند

آنها . با چشم هاي موشکافی که هیچ چیزي از آنها دور نمی ماند. آرامی به طرف کمپ ما می آمدند دو خون آشام به

  .زیر خورشید مثل الماس می درخشیدند

 ،هرچند بلند قامت و عضلانی به نظر می رسید ،او فقط یک پسر بود ،به سختی می توانستم به پسر بلوند نگاه کنم بله

از هر چشم سرخی که تا به حال دیده بودم  چشم هاي او. بود هم سن و سال من بوداحتمالا زمانی که تغیر کرده 

    ، نزدیک ترین خطر ،هرچند او به ادوارد نزدیک تر بود. نمی توانست توجه مرا به خود جلب کند ؛ درخشان تر بود

  .نمی توانستم او را تماشا کنم

  . می کرد نگاهویکتوریا به من خیره  ،چند قدم آن طرف تر ،زیرا

هیچ بادي اینجا نمی وزید ولی شعله  ،مثل شعله هاي آتش ،موهاي نارنجی رنگ او از آنچه به یاد داشتم براق تر بود

  .انگار جان داشتند ،هاي کنار صورت او به نظر کمی تکان می خوردند
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به طوري لب هایش را  ،ی زدلبخند نم ،آن طور که همیشه در کابوس هایم می آمد. چشم هاي او از تشنگی سیاه بودند

ولی  ،بین ادوارد و من در رفت و آمد بود ،نگاه بی قرار و وحشی او. به شکل خط صافی درآمده بودند کههم می فشرد 

نمی توانست بیش از آنچه من می توانستم چشم هایش را از صورت . هیچ وقت به او بیش از چند ثانیه نمی نگریست

  .من دور نگه دارد

حالا بسیار نزدیک ، بسیار نزدیک بود محور تمرکز تمام زندگی او در طول این یک سال ،ي که می خواستاو به چیز

  .بود

  . مرگ من

پسر بلوند به ادوارد حمله می کرد به محض اینکه حواس . عملی می نمود ،بود واضحنقشه اش به همان اندازه که 

  .مام می کردویکتوریا کار من را ت ،ادوارد به قدر کافی پرت می شد

 ،چیزي که بهبود یافتن از آن امکان پذیر نبود. سریع اتفاق می افتاد او زمانی براي بازي کردن نداشت ولی تمام می شد

  . م خون آشام هم نمی توانست آن را مرمت کنداچیزي که حتی س

  . را له می کرد شاید دستی درون سینه ي من برده می شد و آن. پش باز ایستدتمی شد قلب من از او باعث 

  . انگار می خواست هدف او را مشخص تر کند ،با صداي بلند ،قلبم دیوانه وار می تپید

هیچ راهی براي ،  سثْبا رفتن . زوزه ي گرگی طنین انداز شد ،در اعماق جنگل یخ زده ،در جایی بسیار بسیار دور

  . توضیح صدا وجود نداشت

  . از گوشه ي چشم نگاهی به او انداخت ،بودپسر مو بلند که منتظر فرمان ویکتوریا 

از عنبیه ي شفاف و خونین چشم هاي او حدس می زدم که مدت زیادي از دوران خون . او جوان تر از این حرف ها بود

  .ادوارد زنده می ماند. ادوارد می دانست چطور با او بجنگد. ولی بی تجربه ،او قوي بود. آشام شدن او نمی گذرد

  . بی هیچ کلامی به آن پسر دستور داد که جلو برود ، نه اش را به طرف ادوارد حرکت دادویکتوریا چا

  » رایلی« :  اي گفت خواهشمندانهادوارد با لحن آرام و 

  .چشم هاي قرمز او گشاد می شدند ،پسر بلوند خشکش زد

درست مثل کسایی که الان  ،وغ گفتهاون به تو هم در ،رایلی گوش کن ،اون داره بهت دروغ می گه« ادوارد به او گفت 

هیچ  ،تورو مجبور کرد که به اونا دروغ بگی ،دارن توي جنگل کشته می شن تو می دونی که به اونا دروغ گفت

  »خیلی سخته؟باشه باور اینکه به تو هم دروغ گفته . کدومتون هیچ وقت قصد نداشتین به اونا کمک کنید

  .سرگشتگی چهره ي رایلی را می پوشاند
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  .ادوارد کمی به پهلو جا به جا شد و رایلی در مقابل به طور خودکار خودش را با او تطبیق داد

اون عاشق کسی به اسم  ،هیچ وقت نداشته« صداي ملایم ادوارد متقاعد کننده بود »  رایلی ،اون تورو دوست نداره« 

  » جیمز بود و تو هیچ چیزي به جز آلت دستش نیستی

هنوز چشم هایش روي . لبهاي ویکتوریا عقب رفت و دندان هاي او را نمایان ساخت ،ا بر زبان آوردوقتی او نام جیمز ر

  .من قفل بودند

  .رایلی نگاه خشمناکی به او انداخت

  » رایلی؟ «:ادوارد گفت

  .رایلی به سمت ادوارد برگشت

آره تو . اشه به تظاهر کردن ادامه بدهمی خواد تو بمیري تا دیگه مجبور نب ،رایلی اون می دونه که من تورو می کشم« 

حق با تو  ،شک کردي که به قولاش وفا نمی کنه ،اینطور نیست؟ تو بی میلی رو از توي چشماش خوندي ،اینو دیدي

  ».هر تماس اون دروغ بود ، تمام بوسه ها. بود اون هیچ وقت تورو نمی خواست

  .د اینچ دورتر از منچن ،چند اینچ به سمت آن پسر ،ادوارد باز هم حرکت کرد

فقط نیازمند یک فرصت  د،در کمتر از یک ثانیه می توانست مرا بکش. ویکتوریا به فاصله ي ایجاد شده بین ما خیره شد

  .بود

  .این بار رایلی آهسته تر به وضع قبلی باز گشت

راهی که اون بهت نشون  به غیر ،تو مجبور نیستی بمیري« : گفتد، ادوارد درحالیکه نگاهش را به آن پسر دوخته بو

می تونی همین الان از اینجا  ،همه چیز دروغ و خون نیست رایلی. داده راه هاي دیگه اي هم واسه زندگی کردن هست

  ».تو مجبور نیستی براي دروغ هاي اون بمیري ،بري

مردد بود ویکتوریا  ،رایلی به عقب نگاه کرد ؛ادوارد پایش را جلوتر گذاشت حالا به اندازه ي یک قدم بین ما فاصله بود

  .به جلو خم شد

  ».رایلی فرصته،این آخرین « : ادوارد زمزمه کرد

  .پر از غم بود ،صورت رایلی زمانی که براي گرفتن جواب به ویکتوریا نگاه کرد

اجع به حقه هاي ذهنیشون ت رهب «.با شنیدن صداي او دهانم از حیرت باز ماند » دروغگو اونه رایلی« : ویکتوریا گفت

  ».می دونی که من فقط عاشق تو ام. گفته بودم
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وحشی و مانند خرناس هاي گربه نبود  ،صداي او آن طور که به خاطر چهره و حالت ایستادنش تصور کرده بودم محکم

ی صورتی نوعی صدا که با موهاي بور مجعد و آدامس هاي بادکنک، مانند طنین صداي یک کودك ،ملایم و زیر بود

  .بیرون آمدن آن از بین دندان هاي آشکار و درخشان او بی معنا بود. جور در می آمد

اصلا . دیگر خبري از سردرگمی و شک نبود د،چشم هایش از هر گونه احساس خالی شدن. رایلی سخت شد آرواره ي

  .هیچ فکري نبود او خودش را آماده ي حمله کرد

منتظر بود تا ادوارد فقط یک اینچ  ،لرزد انگشتانش از حالا پنجه مانند شده بودندبه نظر می رسید بدن ویکتوریا می 

  .دیگر از من دور شود

  .آن صداي غرش متعلق به هیچ کدام از آنها نبود

  .پیکر بزرگ قهوه اي رنگی از گوشه ي جنگل به پرواز درآمد و رایلی را روي زمین انداخت

  .کودکانه او از ناباوري جیغ مانند شده بودصداي  » !نه « : ویکتوریا فریاد کشید

چیز سفید و سختی به .خون آشام بلوند را در زیر خود تیکه پاره می کرد ،گرگ عظیم الجثه ،یک یارد و نیم آن طرف تر

  .به عقب پریدم.  صخره ي کنار پاي من برخورد کرد

هنوز چشم هایش به من دوخته . نینداخت ،ودویکتوریا نیم نگاهی هم به پسري که همین حالا به او قول عشق داده ب

  .نگاه وحشی و ناامید او نگران به نظر می رسیدند ،شده بودند

  » نه« : دوباره از بین دندان هایش گفت ،همان طور که ادوارد به سمت او قدم برداشت تا راه او را به طرف من سد کند

ولی قادر بود که لگد جانانه اي به شانه . بدنش ناقص و نحیف به نظر می رسید ،رایلی دوباره روي پاهایش ایستاده بود

رایلی دستش را . به عقب پرتاب شد و شروع به چرخیدن کرد سثْ ،صداي شکستن استخوانی را شنیدم. بزند سثْي 

  ؛ دباشرا از دست داده  دستهایشقسمتی از یکی از  هرچند به نظر می رسید ،آماده نگه داشته بود

  . ادوارد و ویکتوریا می رقصیدند ،فقط چند یارد آن طرف تر از آن مبارزه

او تلوتلوخوران به سمت عقب . زیرا ادوارد به او اجازه نمی داد بدن او به من نزدیک تر شود ،به طور کامل نمی چرخیدند

  ادوارد به راحتی سایه به  .سعی می کرد شکافی در حفاظ او پیدا کند ،به این طرف و آنطرف حرکت می کرد ،رفت

حرکت بعدي او را در فکرش می خواند و درست . با تمرکزي بی حد با او حرکت می کرد ،سایه ي او قدم بر می داشت

  .کسري از ثانیه قبل از او حرکت می کرددر 

ید و سخت دیگري تکه ي سف. دریده شد ،از کنار به طرف رایلی خیز برداشت و چیزي با صداي ناهنجار و خوفناك ثْس

  .به عقب پرید سثْبه طرف جنگل پرتاب شد رایلی با غضب غرید و 
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انگار  ،حالا ویکتوریا در بین تنه ي درخت ها با حرکتی قوسی شکل تکان می خورد چشم هایش را از من برنمی داشت

   کشتن با غریزه اي که می توانستم کشمکش اشتیاق شدید او براي . آهن ربایی بودم که او را به این سو می کشید

  .می گفت جان سالم به در نخواهد برد را ببینم

  .ادوارد هم توانست آن را ببیند

  » دیگه هیچ وقت شانسی مثل این گیرت نمیاد. ویکتوریاو، نر« : با همان لحن هیپنوتیزم کننده زیر لب گفت

  .ولی به نظر قادر نبود از من دورتر شود، داي او صداي خرناس مانندي در آوراو دندان هایش را نشان داد و بر

نه؟ به خاطر همین جیمز دوروبر  ،این همون کاریه که می کنی. هست فرار کردنهمیشه وقت واسه « : ادوارد گفت

به درد بخوري یه همراه با غریزه ي عجیبی واسه ي  ،اگه بخواي بازي هاي مرگ بار راه بندازي. نگهت می داشت

  » می تونست وقتی تو فینکس گرفتیمش از تواناییهات استفاده کنه ،رو ولت می کردنباید تو. فرارکردن

  .ویکتوریا دندان هایش را به هم سایید

هدر دادن اینهمه انرژى واسه گرفتن انتقام کسیکه علاقه ي یه شکارچی . بیش از این ارزشی واسش نداشتی ،هرچند« 

».بیشتر از یه وسیله ي راحتی نبودي من می دونماسبش رو هم بهت نداشته احمقانس هیچ وقت براش 

دباره به سرعت به طرف  کشید و جیغ مرگباري، ویکتوریا در حالی که وانمود می کرد می خواهد به پهلو حرکت کند

  .ادوارد واکنش نشان داد و رقص از سر گرفته شد. درخت ها رفت

  . خارج شد سثْممتد و آهسته اي از گلوي  ره ينع وبرخورد کرد  سثْمشت رایلی به پهلوي  ،در همان موقع

  .انگار سعی داشت درد را از خود دور کند ،شانه هایش تکان می خوردند ،به عقب برگشت سثْ

ولی نتوانستم ماهیچه اي که باعث می شد دهانم باز شود را پیدا  ، می خواستم به رایلی التماس کنم ،خواهش می کنم

   .قط یه بچه اساون ف ،خواهش می کنم. کنم

  کرد؟می را حالا فرار نچفرار نکرده بود؟  سثْچرا 

ویکتوریا به طور . را به طرف صخره ي کنار من می راند سثْ ،رایلی بازهم داشت فاصله ي بین خودشان را کم می کرد

فاصله ي بین  ،می توانستم او را ببینم که از گوشه ي چشم ،ناگهانی به سرنوشت شوم همدستش علاقه مند شده بود

  . رایلی و من را می سنجد

  .به طرف رایلی هجوم برد و او را مجبور به عقب رفتن کرد و ویکتوریا صداي خرناس مانندي درآورد سثْ

دم او به پشت ادوارد تماس پیدا کرد و چشم هاي ویکتوریا از حدقه  ؛او به چند اینچی ادوارد رسید. دیگر نمی لنگید سثْ

  .بیرون زد
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او از حواس پرتی ویکتوریا استفاده کرد  ».اون با من مبارزه نمی کنه ،نه« : ادوارد به سوالی که در سر او بود جواب داد

  » تو مارو متحد کردي ،تو باعث شدي ما یه دشمن مشترك داشته باشیم« .تا جلوتر برود

  .دندان هایش را به هم سایید ،در حالی که سعی می کرد تمرکزش را تنها روي ادوارد نگه دارد ویکتوریا

واقعا خیلی شبیه اون هیولاییه ، بیشتر دقت کن ویکتوریا «:زمزمه کرد از بین ببرد،ادوارد که سعی می کرد تمرکز او را 

  »که جیمز تا سیبري ردشو گرفت؟

همون نیست؟ « . تانداخ من و به سثْي او گشاد شدند و بعد دوباره و دوباره نگاه وحشی اش را از ادوار به اچشم ه

  »!غیر ممکنه

یک اینچ دیگر به ویکتوریا . صداي او به ملایمت مخمل بود ».هیچ چیز غیر ممکن نیست« . ادوارد غرولندي کرد

  ».هرگز دستت به اون نمی رسه. به جز اون چیزي که تو می خوايالبته  «.نزدیک شد

سعی می کرد راه خودش را باز کند ولی به محض اینکه . با منحرف شدن می جنگید ،عت سرش را تکان دادراو به س

صورت او از شدت ناامیدي از شکل افتاده بود و بعد قوز کرد و . به نقشه فکر می کرد ادوارد آماده بود تا راه او را سد کند

  .مانند شیر با تامل به جلو خرامید

 وحتی من می توانستم تفاوت بین او و رایلی را ببینم . او خطرناك بود. نبود ویکتوریا یک تازه متولد شده ي بی تجربه

  .با این خون آشام می جنگید اینقدر دوام نمی آورد سثْمی دانستم اگر 

  .شیر نر در برابر شیر ماده ،آنها به هم نزدیک شدند. ادوارد هم جابه جا شد

  .سرعت رقص افزایش یافت

. فقط این رقص به بی نقصی و موزونی آن نبود ،حرکات مارپیچی و مبهم ،پر در چمنزار بودمانند مبارزه ي آلیس و جاس

ولی آنها به . در محوطه می پیچید طنین صداي تیز ترك خوردن صخره ها زمانی که کسی کنترلش را ازدست میداد

  .دوچه کسی مرتکب خطا می ش مقدري سریع حرکت می کردند که نمی توانستم ببین

به او رسید و تکه ي  سثْ. در چشم هاي او موج می زد ،نگرانی براي یارش ،یلی پرت آن رقص خشن شده بودحواس را

وارد  سثْرایلی نعره زد و با پشت دست ضربه اي به سینه ي عریض . کوچک دیگري از آن خون آشام را با دندان کند

چنان فشاري به دیوار سنگی بالاي سر من برخورد کرد تا ده قدم دور تر به پرواز درآمد و با  سثْجثه ي عضیم . کرد

صداي نفس نفس زدن او را شنیدم در حالی که او از بالاي سنگ . که به نظر رسید کل صخره به لرزه درآمده است

  .روي زمین جلوي پاي من می افتاد خم شدم و خودم را از سر راه کنار کشیدم

  .شدخارج  سثْزوزه ي ضعیفی از بین دندان هاي 
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. رنگ بر سر من بارید و قسمت هایی از پوست بی پوشش مرا خراشید يبارانی از سنگهاي تیز و خورد شده ي خاکستر

هنگامیکه غرایزم براي زنده ماندن . قطعه سنگ تیز و دندانه داري از بازوي من پایین لغزید و من آن را ناخودآگاه گرفتم

با وجود اینکه مجالی براي جنگیدن نبود بدنم اهمیتی د ز چنگ زدنانگشت هایم به دور تکه سنگ درا ،بجوش آمد

  . نمیداد که چقدر این حرکت بیهوده است آماده ي جنگ شد

می دانستم که آتل درحال فرو رفتن کف دستم بود می دانستم که بند بند . الین در رگ هایم جریان پیدا کردنآدر

  .نها را می دانستم ولی دردي احساس نمی کردمای. انگشتان شکسته ام به اعتراض برخواسته اند

 ؛له ي موهاي ویکتوریا بود و شکلی سفید و مبهمعدر پشت سر رایلی تمام چیزي که می توانستم ببینم تاب خوردن ش

شده افزایش رفت و آمد هاي ناگهانی نفس نفس زدن ها و غرش هاي عصبی روشن می کرد رقص براي کسی مرگبار

  .است

  سی؟ولی براي چه ک

به دست هاي بریده شده و شکسته ي خودش و . ندرایلی به طرف من برگشت چشم هاي سرخش از خشم می درخشید

دهانش باز و بازتر شد در حالی . بی جان و پرموي ماسه اي رنگی که بین ما افتاده بود چشم غره رفت مانند کوهپیکر 

  .می شد دندان هایش برق می زد سثْکه آماده ي دریدن گلوي 

  .الین مانند یک شوك الکتریکی در من جوشید و ناگهان همه چیز واضح شدندومین هجوم آدر

 ،داشت مبارزه را می باخت و اصلا خبر نداشتم که ادوارد برنده می شد یا بازنده سثْ. هر دو جنگ نزدیک به هم بودند

  .چیزي که فرصتی به آنها دهد ،رتیبه یک حواس پ. آنها به کمک احتیاج داشتند

  .ده هاي آتل از هم گسیختنکه یکی از نگه دار متکه سنگ را در دستم به قدري محکم فشرد

آیا به اندازه ي کافی قوي بودم؟ آیا به قدر کافی شجاعت داشتم؟ چقدر محکم می توانستم آن سنگ سخت را درون 

می خرید تا دوباره سرپا شود؟ آیا به قدري سریع التیام می یافت که  ثْسبدنم فرو کنم؟ آیا این کار زمانی کافی براي 

  فداکاري من فایده اي براي او داشته باشد؟

طرف تیز سنگ را به طرف بازویم گرفتم ژاکت کلفتم را به سرعت بالا کشیدم تا پوست دستم نمایان شود و بعد سر تیز 

آن . از تولد سال پیشم داشتم اي هم به عنوان یادگاري دیگري مپیش از این زخ. را در گودي کنار آرنجم فرو کردم

خدا ،خدا. شب جریان خون من براي جلب توجه تمام خون آشام ها و یک لحظه خشک شدن آنها سر جایشان کافی بود

  .خودم را محکم نگه داشتم و نفس عمیقی کشیدم. می کردم تا باز هم همان اتفاق بیفتد

. حرکت ماند چشمهایش براي یک صدم ثانیه روي من بی. واس ویکتوریا را پرت کرده بودصداي نفس هاي بلند من ح

  .حالت چهره ي او ترکیب عجیبی از خشم و کنجکاوي بود



          .twilight . ir www                                                                                    تصمیم ناگھاني/ كسوف |١٧

www.Twilight . ir  

مطمئن نبودم چطور با وجود تمام سر و صداهایی که از دیوار سنگی منعکس می شد و در سر من می پیچید آن صداي 

اما در آن یک لحظه اي که  .خودم کافی بود تا صداهاي دیگر را در خود گم کندفقط ضربان قلب . ضعیف را شنیدم

  .ه امدرون چشم هاي ویکتوریا نگاه کردم حس کردم آه خشم آلود و آشنایی را شنید

آن قدر سریع اتفاق افتاد که قبل از اینکه بتوانم ببیم جریان از چه قرار . در همان لحظه ي کوتاه رقص شکسته شد

  . م شده بودتما ستا

 او از پشت روي زمین افتاد و باز . ویکتوریا در منظره ي مبهم به پرواز درآمد و به وسط یک صنوبر بلند کوبیده شد

  .آماده ي پریدن شد

  د و بازوي رایلی ز به عقب چرخی ،بود شده در همان زمان ادوارد که به خاطر سرعت زیاد تقریبا غیر قابل تشخیص

صداي فریادهاي رنج آلود رایلی تمام  ؛پشت رایلی گذاشت و کشید را به نظر می رسید ادوارد پایش .بی تجربه را گرفت

  .فضاي اردوگاه کوچک را پرکرد

  .روي پاهایش پرید و جلوي دید مرا گرفت سثْدر همان موقع 

انگار قادر نبود کاملا بدنش  ،رم به نظر می رسیدـُف او هرچند به طرز عجیبی بد. ولی هنوز می توانستم ویکتویا را ببینم

  .توانستم لبخند کابوس هایم را براي لحظه اي روي صورت وحشی او بیینم ،را صاف کند

  .او خودش را جمع کرد و پرید

صداي برخورد آن دو مثل صداي انفجار بود . او برخورد کرد به شئ کوچک و سفیدي به سرعت در هوا به پرواز درآمد و

آماده ي پرش بود ولی . او دوباره روي پاهایش قرار گرفت. دیگري انداخت آن درخت نصف شدو او را به طرف درخت 

  .وقتی او را دیدم که سالم و صاف ایستاده است قلبم آرام گرفت. سر جایش قرار گرفته بود اوادوارد پیش از 

آن شئ به سمت من . بود ویکتوریا با پاي برهنه اش به چیزي ضربه زد شئ اي که باعث متوقف شدن حمله اش شده

  .متوجه شدم چه بود وغلتید 

  .چیزي در دلم پیچ خورد

  .دست رایلی با بی مبالاتی خودش را روي زمین می کشید ،انگشت ها همچنان تکان می خوردند

او از گرگینه اي که جلو می آمد دور شد صورتش از . دوباره دور رایلی می چرخید و حالا رایلی عقب می کشید سثْ

  .تنها دستش را به حالت دفاعی بالا آورد. دت درد سخت شده بودش

را دیدم که دندان هایش را در شانه ي  سثْ. خون آشام به طور واضح تعادل نداشت دبه طرف رایلی یورش بر سثْ

  .رایلی فرو برد و آن را درید بازپرشی  به عقب کرد
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  .داد با فریادي خشک و گوشخراش رایلی دست دیگرش را از دست

صداي خرناس مانند شکسته اي که از بین دندان هاي .سرش را تکان داد و دست را به طرف درخت ها پرت کرد ثْس

  .او بیرون آمد مثل صداي خنده بود

  » !ویکتوریا« : رایلی که در حال جان کندن بود با لحن ملتمسانه اي جیغ کشید 

  . ندچشمانش نیم نگاهی هم به یارش نینداخت. بود برنگشت ویکتوریا حتی به سمت صدایی که اسمش را فریاد زده

زمانی که صداي . شدت ضربه او و رایلی  را به سمت درخت ها هل داد. با سرعت گلوله خودش را به جلو انداخت سثْ

  .صداي فریاد ها ناگهان متوقف شد ،ریزش صخره ي خرد شده ادامه یافت

ی به رایلی نینداخته بود به نظر می رسید متوجه شده باشد که تنها مانده هرچند ویکتوریا هیچ نگاهی براي خداحافظ

نگاه . در حالی که ناامیدي جنون آمیز از چشم هایش زبانه می کشید به ادوارد پشت کرد تا از او دور شود. است

  .با سرعت بیشتري عقب نشینی کرد ،آرزومندانه و دردمند کوتاهی به من انداخت و بعد

  ».فقط یه کم بیشتر بمون ،نه« صداي دل نوازي زمزمه کرد ادوارد با 

  .او چرخید و همچون تیري دررفته از کمان به جنگل پناه برد

  .ولی ادوارد سریع تر بود مثل تیري که از تفنگ خارج شده باشد

  .رقص به پایان رسیده بود ،با قدم ساده ي آخر ،ویکتوریا را گرفت تاز پش ،او در حاشیه ي درختان

چنان  ،صداهاي دیگر را در خود خاموش کرد ، سثْصداي جیغ هاي ممتد قربانی . دهان ادوارد گردن او را نوازش داد

  .گویی او را بوسیده باشد. که هیچ صداي قابل تشخیصی نبود که خشونت آن صحنه را نشان دهد

لرزان نارنجی روي زمین افتاد و بالا موج هاي . دیگر به بدن او متصل نبود ،و بعد آن موهاي در هم پیچیده آتشین

  . جست و بعد به سمت درختان غلتید

  

  

  

  

  



          .twilight . ir www                                                                                    تصمیم ناگھاني/ كسوف |١٩

www.Twilight . ir  

  

  

  فصل بیست و پنجم

  آینه
  

  

  

  

  

  

  


